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  1387 بهار -160، شمارة ) پژوهشي-علمي(مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد 
  

  )استاديار دانشگاه شاهد(دكتر شهلا خليل اللهي 

  
  حضرات خمس در شروح مختلف فصوص الحكم ابن عربي

 چكيده

 وارائه معني حـضرات خمـس و تقـسيمات و بيـان             فصوص الحكم هدف مقاله حاضر بررسي شروح      
 با بررسي بـيش از      باره،در اين    . شارحان مختلف و همچنين موارد اختلاف و متشابه آنهاست         ياتنظر

آنجايي كه حضرات خمس يـك       :سي شرح مختلف فصوص الحكم اين موارد نشان داده شده است          
، انـد  هاهل كشف و تحقيق، در تقسيم آن يا از راه تقليد و يا نوآوري نظر داد اما اصطلاح بيش نيست،

 كـه   انـد   هناميـد   » حـضرات «ي و ظهورات حق است،    وع، مراتب كلي هستي را كه محل تجلّ       در مجم 
، نتيجه اينكه حضرات خمس اصطلاحي است كـه  اند هتعداد آن را پنج و برخي ديگر شش گفت برخي

شود كه البته نامگـذاري هـر        مي به خصوص در شروح مختلف آثار ابن عربي ديده           ،در متون عرفاني  
هـر يـك بنـابر آگـاهي و ذوق خـودآن را             ؛   بين تمـام شـارحان همـسان نيـست         يك از حضرات در   

  . جدولي براي دسترسي اجمالي به آن ارائه شده استدر پايان نيز اند  بندي كرده تقسيم
   .مثال، حس و شهادت، انسان كامل حضرات خمس، ذات، ارواح، : ها كليد واژه

مه مقد  

 ابن عربـي    فصوص الحكم  كه شارحان    ،صطلاحي است  ا »حضرات خمس «،در ميان اصطلاحات عرفاني   
 تبين معنـي وبيـان طبقـات و تقـسيمات آن و اختلافـات و                ،،اما مسأله اصلي اين موضوع    اند  هبدان پرداخت 

 قدوه قائلان به وحدت وجود،      كه) م  1240= هـ   683المتوفي  (محيي الدين ابن عربي   . متشابهات آن است  
فصوص الحكم را با بيست و هفت فـص كـه  هـر          ) 546: 1382،جامي(مؤلف  پانصد كتاب و رساله است      

فصي را با نام پيامبري و داستان مربوط به او، همراه رموز عرفـاني، اصـطلاحات صـوفيانه، آيـات قـرآن،                      
احاديث، علم كلام، فلسفه مشائي و افلاطوني، فلسفه فيلون يهودي و رواقيون و غيره  به رشته تحرير در                   

 در خدمت مشرب فكري خود، يعني وحدت وجود قرار داده است ؛ افراد بـسياري بعـد       آورده است و آنها را    
اند كه به طور يقين وجود ايـن          از ابن عربي به زبان فارسي، عربي، تركي استانبولي، بر اين اثر شرح نوشته             
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 قابـل   ة نكت .ت اين اثر عرفاني است     بر اهمي  شروح، چه از لحاظ استقبال و چه از لحاظ اعتراض  بدان دالِّ            
تأم        ي را چون حضرات خمس در شـروح خـود مطـرح          ل اين است كه برخي از شارحان، اصطلاحات خاص

 صدرالدين قونوي اولين شارح فـصوص       . به كار نبرده است    الحكم  فصوصاند كه ابن عربي آن را در          كرده
 ،ت حـل مـشكلا    ، از لحـاظ فهـم مبـاني       اسـت و   الحكـم   فـصوص از شروح مهـم     » الفكوك«الحكم در   
الحكـم و  شـناخت مباحـث عرفـاني آن، داراي اهميـت بـسياري                   رموز و معضلات فصوص    ،مصطلحات

 ،مطرح كرده است و بعد از او شـارحان ديگـري از جملـه جنـدي               را  است،حضرات خمس و تقسيمات آن      
  .   اند هبه آن پرداخت... كاشاني و،قيصري

   تحقيقةپيشين

ان درباره حضرات خمس  و معني و طبقات آن مقاله و تحقيقي انجام              لاع دارد در اير   تا آنجا كه نگارنده اطّ    
 و ويليـام چتيـك نيـز        انـد   ه شرح قيصري به آن پرداخت     ةم فقط مرحوم آشتياني در ابتداي مقد      .نشده است 

.  كه متاسفانه آن را به دست نيـاوردم        اند  ه با اين عنوان دارند كه آن را از منظر ديگري بررسي كرد            اي  مقاله
    . استفاده شده است،اين اصطلاح به كار رفتهدر آنها اين مقاله فقط از منابعي كه اين در بنابر

           ي كه حق   ي از آنجا  .اند  هات حق قائل شد   اهل كشف و تحقيق  پنج حضرت يا حضرات خمس در تجلي
شـود و آن حـضرت منتهـاي همـه           ميوجود محض است و وجود جميع موجودات بدان حضرت منتهي           

د و چـون ذات حـق مجهـول مطلـق     ن ـك مي و حق مانند نور، در ذات خود اقتضاي ظهور     موجودات است 
ماند، بدين جهت شناخت حق فقط از طريق شناخت ظهورات و صـادرات    مياست، بشر از درك آن عاجز       

ي حق به جهت ذات يا بـه اعتبـار صـفتي از صـفات               شود؛ براين اساس، حضرات، محل تجلّ       او ممكن مي  
. )شـش  هـل و  چ: 1370جـامي، .(اند  هناميده شد   » حضرات«و  » مراتب «،»عوالم«رات  اوست كه اين ظهو   

  :مراتب ظهور حق در پنج مرتبه است كه به ترتيب عبارتنداز» حضرات خمس«بنابراين 

  حضرت اول

) 198: 1304جامي،  ؛143: 1357 فرغاني، 1؛10/.16، شماره   273: 1371،قونوي  (اين حضرت عالم معاني   
؛  17 :1375،قونـوي ( معـاني مجـرده و تجليـات    ، اعيان ممكـن ، صفات، شامل اسماءحضرت غيب كه و

 .)328: 1383فناري،.(ويا  مرتبه غيب است) 19: 1362 قونوي،
 ؛  32: 1381جنـدي، (انـد   هآن را عالم معاني و صورت اشياء در حـق تعـالي، يعنـي اعيـان ثابتـه گفت ـ                  

 .)282: 1368، ؛ خوارزمي633: 1375قيصري،
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 2؛450: 1380 آشتياني، ؛110،134: 1321 كاشاني،( نامند  را حضرت ذات و يا مرتبه ذات مي       برخي آن   
 .)272: 1304 نابلسي،
و يا غيب مطلـق و عـالم   )80: ابن عربي،ت( شود مي حضرت غيب مطلق يا حضرت ذات  ناميده ،آن

ــه اســت  ــان ثابت ــا(آن اعي ــصري17:باباركن ــصري،90: 1375، ؛ قي ــاني،15: 1357؛ قي  ؛ 39: 1366؛ جرج
ــا حــضرت حقيقــت در عــين ثابتــه و علــم الهــي بيــان  ) 20: 1368 ؛ خــوارزمي،559: 1368آملــي، و ي
  .)90: 1379مهائمي،(اند هكرد

حضرت و مرتبه غيب و معاني كه آن حضرت ذات است به تجلي و تعين اول و ثاني و شؤوني كه بـر   
و همچنـين   ) 32-30: 1370جامي،(3.و كونيه است  شود كه اولاً اعتبارات و ثانياً حقايق الهيه           آن شامل مي  

گنجـد و هـيچ    آن هويت غيب مطلق و حقيقت الحقايق و غير قابل اشاره است و وصف آن در زبان نمـي  
شود و در اين عـالم از ذات   يابد، فقط در همين حد كه با نور كشف محقق مي   عقلي و فهمي بدان راه نمي     

ي از حضرت احديت اوست و نفس رحمـاني كـه آن هيـولاي          كند كه آن تجل    ميخود به ذات خود تجلي      
نامند كه جميع    مي آن را تعين اول      ،كليه است و علم ذات به ذاتش را شامل مي شود و هر آنچه در اوست               

 و يـا ايـن      4)6،40،43،181: 1366 پارسا،( شوند  مي اعيان ثابته در حضرت اين علم، به صورت عقل ظاهر         
  .)146 شماره ،60: 1352آملي، (كه عالم جبروت است

  حضرت دوم

ــوي ( عــالم ارواح ،آن ــدي، ؛16/10، شــماره 273: 1371،قون ؛ 283/،ص1368 ،؛ خــوارزمي32: 1381جن
و حـضرت ارواح اعلـي و روح اعظـم و        ) ا451: 1380  ؛آشـتياني،  633: 1375؛ قيصري، 198: 1304جامي،

در اين مرتبه آنچه در كون و هستي ظاهر          .)1375:17 ،قونوي(شود    آنچه با قلم اعلي به امر او نگاشته مي        
تقسيمات اين مرتبـه آورده     شود به خصوص علم و وجدان بر سه قسم شده است و مراتب بعدي جزء                  مي

 .)328: 1383فناري،(شده است
خواننـد و از حـضرت عـرش          اين حضرت، مقابل حضرت اول كه آن را مرتبه شـهادت و حـس مـي                 

 است و تمامي آنچه در ايـن ميـان اسـت از صـور اجنـاس تـا انـواع و        رحماني تا به عالم خاك واقع شده      
  .)32-30: 1370؛ جامي، 143: 1357فرغاني،(شود اشخاص عالم را شامل مي

و يـا عـالم جبـروت     )110،134: 1321كاشـاني، (  حضرت صفات، اسماء و حضرت الوهيـت اسـت     ،آن
 جبروت  كه مبدأ كثرات      ،لهيت و عالم آن    حضرت ا  ،آن) 15: 1357؛ قيصري، 17: باباركنا(ناميده شده است  
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: 1366پارسا،(و حضرت اسماست، حق در اين مرتبه از حضرت احديت به حضرت واحديت تنزل مي كند                 
7(. 

حضرت غيب مضاف كه نزديك به غيب مطلق و عالم آن، عالم ارواح جبروتيـه، ملكوتيـه كـه عـالم                     
: 1368 ؛ آملي،  20: 1368؛ خوارزمي، 39: 1366 ؛ جرجاني،  90: 1375،قيصري(عقول و نفوس مجرده است    

559(.  
و ) 90/،ص1379مهـائمي، (يعني نفس رحماني متعين به عـين ثابتـه اسـت             عالم ارواح او،     ،اين مرحله 

 .)272: 1304نابلسي،(مرتبه صفات است
ابـن  ( ويا  حـضرت عقـول اسـت   ) 146 شماره ،60: 1352آملي، ( اند ه برخي آن را عالم ملكوت ناميد 

  .)80/ص،تعربي،

  حضرت سوم 

 ؛ 633: 1375؛ قيــصري، 32 :1381؛ جنــدي،16/10،شــماره 273: 1371قونــوي،(آن را حــضرت مثــال،
و حـضرت غيـب     ) 283 :1368؛ خوارزمي،   198: 1304جامي،  ( حضرت مثال مطلق    )451: 1380آشتياني،

  )560 :1368لـي،   آم(اند  همضافي كه به حضرت شهادت مطلق نزديكتر است و عالم آن را عالم مثال گفت              
 :1375قونـوي، (بين حضرت غيب و شهادت، حضرت وسط جامع مختص عالم انسان اسـت                و همچنين   

17(.    
ــضرت ارواح و ــاري،( آن را حـ ــاني، 329: 1383فنـ ــامي،144: 1357؛ فرغـ ــن 31: 1370؛ جـ ؛  ابـ

 را حـضرت غيـب      و يا آن  )15: 1357؛ قيصري،   17: باباركنا( اند  هو عالم ملكوت نام برد    )  80/ص،عربي،ت
 مضافي كه به عالم شهادت مطلقه نزديكتـر اسـت و عـالم آن را عـالم مثـال كـه عـالم ملكـوت اسـت                          

حق از حضرت واحديت و الهيت به حضرت        ،و در اين حضرت   ) 25: 1368 ؛ خوارزمي،  40: 1366جرجاني،(
الم ملكوت اسـت    كند كه نفس ناطقه و عالم امر، عبارت از آن است و عالم آن، ع                لوح محفوظي تنزل مي   

  .)8 :1366خواجه پارسا،(
و آن را صـورت جـسماني و         )111: 1321كاشـاني، ( افعال كه آن حـضرت ربوبيـت اسـت            و حضرت 
آملـي،  (نامنـد    ميو عالم ملك      )  272: 1323نابلسي،(و يا  مرتبه اسماء      ) 90: 1379مهائمي،(شخصيت او   

  .)146 شماره ،60: 1352
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 حضرت چهارم 

يا عالم حس  كـه عـالم مثـال و           )  451: 1380؛ آشتياني، 16/10شماره273: 1371قونوي،( آن، عالم حس  
 .)198: 1304جامي،.(و حضرت مثال مقيد است) 31: 1370؛ جامي، 144: 1357فرغاني،( خيال منفصل

همچنين عالم مثال مقيد كه محل استقرار كتب الهي و كتبي است و از كتاب رباني منشعب و متفرع                   
 ؛ فنـاري،    80/ت،ص،ابن عربي (و مرتبه مثال     )17: 1375قونوي،( ختصاص به آسمان دنيا دارد    شود و ا    مي

 .)111: 1321كاشاني،. (و حضرت مثال و خيال بيان شده است) 329: 1383
اين حضرت  محامد ارواح و معاني بر حق و بالعكس، يعني محامد حق بر ارواح و معاني كه اولي صور              

كند و دومي بر حـسب تخيـل و           واح و معاني در قالب روحاني و نوراني تنزل مي         تمثيلي است كه در آن ار     
  .)ا32: 1381جندي، ( شود مرتبه اش و شهودش نازل مي
و حـضرت   ) 10: 1366؛  خواجـه پارسـا،     15: 1357؛ قيـصري،  17 :باباركنـا ( اين حضرت  عالم ملـك       

ــالم ملــك اســت   ــالم آن، ع ــق كــه ع ــصري، ( شــهادت مطل ؛ 40: 1366 جرجــاني،؛90،633: 1375قي
گفتـه شـده    و اين كه اين مرتبه حقيقت قلبيه احديت و جـامع روحانيـت و طبيعـت               )25: 1368خوارزمي،

  .)272: 1323نابلسي،( مرتبه افعال استو) 90: 1379مهائمي،(است
ويـا عـالم عقـول وحـضرت        ) 560: 1368؛ آملـي،    283: 1368خـوارزمي،   (برخي آن را عالم شهادت      

 .)146 شماره ،60: 1352آملي، (دان هناميدشهادت مطلق 

 حضرت پنجم 

: 1375قونـوي، ( اين حضرت، حضرت شهادت و صفات و اعيان ممكنه و معاني مجرده و تجليـات اسـت                
17(.5  

 و مرتبه پنجم را مرتبه حس و عالم شهادت و اجسام و ششم را عـالم                 اند  هبرخي شش مرتبه قائل شد    
 ،60: 1352آملـي،   (انـد   ه عالم اجسام ناميـد    ، يا عالم ارواح و عالم ششم      و) 329 :1383فناري،(انسان كامل   

  .)146شماره 
 .)32: 1381جندي، ( كنند آن، عالم اجسام كه به صورت جمع و فرادي حق را حمد مي

 اين حضرت جامع تمام حضرات كه تقضيلاً حقيقت عـالم، اجمـالا صـورت عنـصري انـساني اسـت                   
  .)31: 1370؛ جامي،144 :1357فرغاني،(
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و عالم انسان كامل     )198: 1304؛ جامي، 111: 1321كاشاني، (اند  هآن را حضرت حس و مشاهده ناميد      
؛ 560: 1368؛ آملــي، 40 :1366 ؛ جرجــاني،633 ،90: 1375؛ قيــصري،17:باباركنــا( خوانــده شــده اســت

  .)10: 1366؛ خواجه پارسا،25،283: 1368خوارزمي،
 مرتبه متجلي به صور كونيه است كـه بـه عـالم شـهادت               اين حضرت، حضرت حس كه حق در اين       

مطلق و عالم ماده تعبير شده است و از عالم خيال نيز تعبير به شهادت مضاف شده است  و در نهايت اين                    
  .)451: 1380آشتياني،(حضرت كون جامع و حقيقت انسان كامل است

ورزيده، علـوم     شود و بدان تعقل     اي كه به وسيله آن حقايق ضبط مي            عقل او، يعني قوه    ،اين حضرت 
و )  272: 1323نابلـسي، ( و يا مرتبه احكام است)90: 1379مهائمي،(شوند و حكم را حل واز هم متمايز مي      

  .)80/ص،ابن عربي،ت(حضرت حس است

  نتيجه

آيند  و در حقيقت از سوي       مي از تجلي حق تعالي پديد       ،همانگونه كه ذكر شد حضرات و يا عوالم و مراتب         
نات به حـضرات و عـوالم و مراتـب          يات و تعي  ي بيش نيست،اما به حسب اختلاف تجلّ      تعالي يك تجلّ  حق  

 و براي شناخت حضرات يا بايد در همه حضرات سـير كـرد و يـا در وجـود خـود بـه سـير         اند  هتقسيم شد 
 حضرات خمس با وجود اينكه يك اصطلاح بيش نيست، ولي هر يك از شارحان به دلخواه خود                . پرداخت

اند،برخي از آنها در خطبة الكتاب و مقدمـه و يـا       بندي و نامگذاري كرده     و يا به تقليد از يكديگر آن را طبقه        
 قيصري و جامي يـك بـار آن را در            جندي، خوارزمي، : اند؛ به طور مثال     شرح خود به مناسبتي مطرح كرده     

 اند و حتي برخي از آنها       د به كار برده   خطبة الكتاب و مقدمه ؛ بار ديگر مانند ساير شارحان در متن شرح خو             
، مثل جنـدي، عبـدالرزاق كاشـاني و جـامي در     اند هاين اصطلاح را در شرح يك فص خاصي استفاده كرد  

 در فص يوسفيه و جندي بار ديگر در فص شـيثيه و قيـصري و خـوارزمي، پارسـا در فـص                       نقدالنصوص
 در فـص   شـرح فـصوص الحكـم     مي در   ، فـص سـليمانيه و جـا       فكـوك اسحاقيه و صدرالدين قونوي در      

 ،101/مقدمات مـن كتـاب نـص النـصوص، ص         « شيخ حيدر آملي نيز در    . اند  هابراهيميه آن را مطرح كرد    
اي به نام دايره وجود مطلق حقيقي به اعتبـار            دايره» قاب قوسين اوادني    «  در بحث مربوط به    236/شماره

  : خط وهمي در نظر گرفته است كه بدين قرار است
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  النفس           العقل     

  الملكوت            الجبروت
  

   الطبيعه                       الجسم
  الملك          الانسان   

  
  

اگر اولين شارح را صدرالدين قونوي، پسر خوانده و شاگرد ابن عربي به حساب آوريم، جنـدي شـاگرد                   
گيريم، خواهيم ديد كه    قونوي و سپس قيصري شاگرد عبدالرزاق كاشاني را جزء بهترين شارحان در نظر ب             

؛ فرغاني و جامي مثل هم آن       اند  هاكثر شارحان عيناً و يا با كمي اختلاف  اين اصطلاح را از آنها تقليد كرد               
اند و برخـي از شـارحان         اند و جرجاني، خوارزمي و شيخ حيدر آملي عيناً از قيصري تقليد كرده              را به كاربرده  
 و در   انـد   ه شرح خود و يا در ديگر آثار خود آن را براي بيان مقاصد عرفاني خود بـه كـار بـرد                     در چند جاي  

 اين مراتب را منحصر در پنج مرتبه        6 جامي ،تقسيمات حضرات نيز گاهي با هم اختلاف دارند،به طور مثال         
ي نسبت داده است و     دانسته، دو مرتبه از آن را به حق سبحانه و تعالي و سه مرتبه ديگر را به كون و هست                   

 7از زبان عبدالرزاق كاشاني نقل كرده است و قيصري         181/ درص ،مرتبه ششم را جامع بين آن دو دانسته       
 به نوعي ديگر   9 در فص اسحاقيه   8خوارزمي.آن را مطرح كرده، ولي تقسيمات آن را در رسائل نياورده است           

نعمـت االله    شـاه   ز شارحان ديگـر ماننـد،     حضرات خمس را توضيح داده است، ولي علي رغم آنها چند تن ا            
 و  اند  هالدين تركه اصفهاني، بالي افندي، محمود محمودالغراب در شرح خود وارد اين مقوله نشد               ولي، صائن 

و مفتـاح الغيـب       صدرالدين قونوي و حمزه فنـاري در       ،نقدالنصوص جامي در    ،برخي ديگر از جمله جندي    
شود اكثرشارحان   ميبدين طريق معلوم    .اند  ضرت قائل شده   به جاي پنج حضرت به شش ح       مصباح الانس 

با وجود اين كه يك اصطلاح بيش نيست،اما  به تقليـد از يكـديگر و نـوآوري ازهـم مراتـب و حـضرات                         
  . اند هخاصي را بيان كرد

بندي يا مراتب و موضوع آن بـا حـضراتي كـه         ابن عربي به شش حضرت قائل شده است  كه تقسيم          
» الفكـوك «، همچنين )43/،ص 2/ابن عربي،ج(اند، كاملاً فرق دارد،   مطرح كردهحكمفصوص ال شارحان  

الحكـم    فصوصصدرالدين قونوي  از لحاظ فهم مباني و حل مشكلات و مصطلحات و رموز و معضلات                 
توان آن را از       مي ،، نقش بسيار زيادي دارد    الحكم  فصوصداراي اهميت است و در شناخت مباحث عرفاني         

 
 

جودالو
 المطلق الحق
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  بـه پـنج حـضرت        النفحات الالهيه  به شمار آورد، درآن به چهار حضرت و در           الحكم  فصوص شروح مهم 
الـدين جنـدي        صدرالدين قونوي، مؤيد   مفتاح الغيب  شرح   الانس  مصباحاشاره كرده  است، حمزه فناري در        

الـدين عبـدالرزاق كاشـاني،        ، و ديگر شارحان معـروف ايـن اثـر چـون، كمـال             10شاگرد صدرالدين قونوي  
 داوود قيصري، حيدرعلي حـسيني آملـي، عبـدالرحمان جـامي، عبـدالغني نابلـسي،                ،11الدين شيرازي   ركن

اند؛ نگارنده در اين      الحكم خود به كار برده      اين اصطلاح را در شرح فصوص     ... خوارزمي، ابوالعلاي عفيفي و   
تب در حضرات خمس    مقاله سعي كرده است موارد اختلاف شارحان در به كارگيري عوالم، حضرات و مرا             

  . را مشخص كند
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  ياداشتها

  .58 :1371 خواجوي،: ترجمه اين ا ثر .1
الفـصل  «، دوازده فـصل ترتيـب داده، در فـصل پـنجم آن              »شرح فصوص الحكـم   « محمد داوود قيصري، در      .2

ر او،  به طور مجزا به حضرات خمس پرداخته است، در نظ ـ         » الخامس في بيان العوالم الكليه و الحضرات الالهيه       
اولين حضرت، حضرت كليه و حضرت ذات است كه از آن به غيب الغيوب، غيب مطلق،عنقاءمغرب وغيره تعبير                  
كرده است؛ در اين مقام شامخ نه از اسم خبري است و نه از اعيـان و مظـاهر، هـيچ كـس بـه ايـن مرتبـه راه                  

مرتبـه را حـضرت واحـديت ناميـده         يابد؛ مصنف مقام ذات را جزء حضرات به حساب نياورده است و اولين                نمي
يابد و عالم اعيان ثابته و عالم اسماء و صـفات اسـت    است كه عالم اين حضرت از تجلي اول آن مقام ظهور مي          

  .ظهوري نيستكه در اصل در اين مرتبه 
  .كند  از عبدالرزاق كاشاني آن را نقل مي181/ص  در.3
 . مطلق، جبروت،ملكوت، ملك و انسان كامل گفته است اين حضرات را به ترتيب غيب10/پارسا در صفحه . 4
  .درباره اين حضرت سخني به ميان نياورده است)10/16/شماره  ،273: 1371 قونوي،.5
 .30-32صص ، در نقد النصوص.6
 .15 ص، رسائل قيصري؛633 و ص 90/الحكم، در فصل پنجم،ص  مقدمه شرح فصوص.7
 . آورده است24 مقدمه شرح قيصري را در ص.8
  .283 خوارزمي، ص .9

الحكم بعـد از صـدرالدين قونـوي بـه             همدوره عفيف الدين تلمساني كه از اولين و كاملترين شارحان فصوص           .10
  .رود شمار مي

  »باباركنا« معروف به .11
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 نگاهي به حضرات خمس در شروح مختلف فصوص الحكم
حــــضرت  حضرت دوم حضرت اول 

 سوم
حــــــضرت 

 چهارم
حــــــضرت  حضرت پنجم

 م شش
 توضيحات

  
 نقش الفصوص ابن عربي 

- - - - -   

  - - - - - فتوحات مكيه ابن عربي
توضيحات به شش حضرت قائل     

 شده است

 عالم حس عالم مثال الارواح عالم معاني الفكوك صدرالدين قونوي 
ــورت  صــــ
ــصري  عنـــ

 انساني
 

عالم پنجم فقط در ترجمه فكوك      
 آمده است

ــه ــدين  النفحـاـت الالهي صــدر ال
 ونويق

 حضرت ارواح حضرت غيب
حــــضرت 
 وسط جامع

 عالم مثال
ــهادت و  شــ

   حس

مفتـاـح الغيــب و مــصباح الانــس 
 صدرالدين قونوي و فناري

 عالم حس مرتبه مثال مرتبه ارواح مرتبه غيب
عالم شـهادت   

 و اجسام
  انسان كامل

يـخ        جامع الاسرار و منبـع الانوارش
 حيدرآملي  

غيب مطلـق،   
عالم آن، عالم   

  ثابتهاعيان

حضرت غيب  
مضاف وعالم  
آن ارواح      
ــه و  جبروتيــ

 ملكوتيه

حــــضرت 
ــب  غيــــ
مـــضاف و 
اـلم آن   عــ
 عالم مثال

حــــــضرت 
ــهادت و  شــ
 عالم آن ملك

ــسان  عـاـلم ان
جـاـمع جميــع 

 عوالم
  

الحكـم مؤيدالـدين      شرح فصوص 
 جندي

حقيقته و هـو    
الثابته في    عنيه

العلم الالهـي   
 )عالم غيب(

روح و حقيقته   
الــــــنـفس 
الرحمــــاـني 

 )ادتشه(

ــسمه و  جـ
ــصيت  شخ
ــسمانيه  جـ

 )حس(

حقيقته القلبية  
و احدية جمع   
ــه و  روحانيتــ

 طبيعته

عقله وهوالقوة  
اـ   ــي بهــ التـ
  يضبط الحائق

  كامل انسان 

يـد    ــصري سـ ــه قي ــرح مقدم ش
 جلاالدين آشتياني

حضرات ذات،  
ــه   اـن ثابت اعيـ

 )اعيان ثابته(

حضرت اسماء  
 )ارواح(

حــــضرت 
عالم (افعال  
 )مثال

حضرت مثال  
اـلم  (ل  وخيا ع
 )حس

  حضرت حس
   )انسان كامل(

شــرح فــصوص الحكــم محمــد 
 داوود قيصري

عالم المعاني و   
 اعيان ثابته

 عالم مثال عالم ارواح
عالم حـس و    

 شهادت
ــسان  عـاـلم ان

   كامل

اـج     الـدين    شرح فصوص الحكم ت
 حسين خوارزمي

اـني و     عالم مع
 اعيان ثابته

 عالم شهادت عالم مثال حعالم اروا
ــسان  عـاـلم ان

   كامل

شــرح فــصوص الحكــم خواجــه 
 پارسا

غيب مطلـق،   
 اعيان ثابته

   انسان كامل ملك ملكوت جبروت

نقدالنــصوص فــي شــرح نقــش 
  النصوص عبدالرحمان جامي

مرتبه غيب و   
 معاني

شــــــهادت 
 وحس

 ارواح
ــس   اـلم ح عـ
اـل و     عالم مث

 خيال

تفضيلا حقيقت  
اـلا   اـلم واجمـ عـ
صــــــــورت 
 عنصري انساني

  

 النصوص  مقدمات من كتاب نص   
يـخ        في شرح فصوص الحكـم ش

 حيدر آملي

وجود مطلـق   
 حق

   الانسان ملك ملكوت جبروت

رساأل قيصري سيد جلال الـدين      
 آشتياني

اـلم العيـاـن  عـ
الثابتــه وعـاـلم 
ــب  آن غيـــ

 المطلق

 عالم الجبروت
اـلم  عـــــ

 الملكوت
 عالم الملك

عالم الانسان  
   الكامل

الـدين    شرح نصوص الحكم كمال   
 يعبدالرزاق كاشان

حضرت ذات،  
ــفات و  صـــ
اسماء حضرت  

 الوهيت

حــــــضرت 
حضرت   افعال،
 ربوبيت

حــــضرت 
 مثال

 حضرت خيال
حضرت حس  

   و مشاهده

   - - - - - الحكم بالي افندي شرح فصوص
الحكم وتعليقات ابـوالعلاء      فصوص
 عفيفي

غيب مطلـق،   
 حضرت ذات

حــــــضرت 
 عقول

حــــضرت 
 ارواح

   حضرت حس حضرت مثال
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حــــضرت  محضرت دو حضرت اول 

 سوم
حــــــضرت 

 چهارم
حــــــضرت  حضرت پنجم

 ششم 
 توضيحات

الحكـم  محمـود       شرح فـصوص  
 محمود الغراب

- - - - -   

الحكم صائن الدين     شرح فصوص 
 تركه اصفهاني

- - - - -   

ترجمه نقش الفصوص شاه نعمت     
 االله ولي

- - - - -   

الخـصوص فـي ترجمـه        نصوص
 الفصوص باباركنا

 عالم جبروت غيب مطلق
اـلم  عـــــ

 ملكوت
 عالم ملك

ــسان  عـاـلم ان
   كامل

تعريفـــاـت جرجـــاـني ســـيـد 
 شريفجرجاني

 الارواح حضرت غيب
حــــضرت 

 مثال
حــــــضرت 

 شهادت
ــسان  عـاـلم ان

   كامل

ــي معـاـني   مــشرع الخــصوص ال
 النصوص علي بن احمد مهائمي

حــــــضرت 
 حقيقت

روح، نفـــس 
 رحماني

ــورت  صــ
جسماني و  
 شخصت او

حقيقت قلبيـه   
 احديت

   عقل او

ــشارق ــدين  م ــعيد ال ــدراري س  ال
 فرغاني 

مرتبه غيب و   
معـــــاـني و 
 حضرت ذات

 ارواح
اـل    عالم مث
اـل  و خيـــ

 منفصل

حــــــضرت 
ــهادت و  شــ

 حس

جـاـمع  تمـاـم 
ــب و  مراتـــ
اـلم    حقيقت ع
  و صـــــورت
ــصري  عنـــ

 انساني

  

  ___ ___ ___ __ ___ رسالة النصوص صدرالدين قونوي
اـره    –فقط به    حضرات خمـس اش

 كرده، اما از تقـسيمات آن حرفـي       
 به ميان نياورده است

الحكم عبدالرحمان    شرح فصوص 
 جامي

حــــــضرت 
 معاني

 حضرت ارواح
حــــضرت 
 مثال مطلق

حضرت مثال  
 مقيد

حضرت حس  
   و شهادت

اـت   حـل  فـي  جواهرالنـصوص  كلم
 نابلسي الفصوص عبدالغني

   مرتبه احكام مرتبه افعال مرتبه اسماء مرتبه صفات مرتبه ذات

يـخ حيـدر        نصوص النـصوص ش
 آمليعلي 

  عالم اجسام عالم ارواح عالم عقول عالم ملك عالم ملكوت جبروت

  
 



 اول                شمارة                        ادبيات و علوم انساني مشهد  ة مجلة دانشكد                                                 148 

  

  كتابنامه
با مقدمه فرانسوي و انگليسي هنري كـربين  ( الحكم شرح مقدمه قيصري بر فصوص  ؛الدين  آشتياني، سيد جلال  . 1

 .1380 ،دفتر تبليغات اسلامي  بوستان كتاب قم،؛)و دكتر سيد حسين نصر
توضيحات هنري كـربن، عثمـان     ؛اب نص النصوص في شرح فصوص الحكم    مقدمات من كت   ؛آملي، حيدرعلي . 2

  .1352،انيستيتو ايران و فرانسه و پژوهشهاي علمي ،)1(اسماعيل يحيي، ج 
بـا تـصحيحات و دو     ؛، به انضمام رسالة نقد النقود في معرفة الوجـود        الاسرار و منبع الانوار     جامعــــــــــــــ؛  . 3

ري كربن و عثمان اسماعيل يحيي و ترجمه سيد جواد طباطبائي، انجمن ايران شناسي فرانسه و شركت                 مقدمه هن 
  .1368،انتشارات علمي و فرهنگي،چاپ دوم
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  .انتشارات مطالعات اسلامي، دانشگاه مك گيل، شعبه تهران، با همكاري دانشگاه تهران همايي،

مؤسـسه مطالعـات و تحقيقـات       ؛  ري برشرح فـصوص الحكـم ابـن عربـي         مقدمه قيص  ؛صدوقي سها،منوچهر . 19
  .1363، فرهنگي،چاپ اول،تهران

  .2000،مطبعة زيدبن ثابت ناشرمؤلف،؛ الحكم شرح فصوص؛ محمود الغراب،محمود . 20
 ،مي انجمن فلسفه و عرفان اسلا     :تهران  الدين آشتياني،   ،مقدمه جلال ؛الدراري  مشارق ؛فرغاني، شيخ سعيدالدين  . 21

  .1357/هـ،ق1398
آيـةالله   ميرزا هاشم الاشكوري،   :تعليقات؛  الغيب صدرالدين قونوي و شرحه مصباح الانس        مفتاح ؛الفناري،حمزه. 22

محمـد   :صـححه وقـدم لـه      حسن زاده آملي وفـتح المفتـاح،       آقا محمد رضاقمشئي،   السيد محمد القمي،   الخميني،
  .1383 ،انتشارات مولي،چاپ دوم خواجوي،

  . هجري1321/القعده ذي   مصر،  طبع بالمطبعة الميمنة،؛الحكم شرح فصوص ؛لقاشاني، شيخ عبدالرزاقا. 23
  .انتشارات بيدار:  قم؛)الفكوك(شرح منازل  السائرين؛ ـــــــــــــــــــــــ. 24
لمـي و   انتـشارات ع    الدين آشـتياني،      به كوشش استاد جلال   ؛  الحكم  شرح فصوص  ؛قيصري رومي،محمد داوود  . 25

  .1375 ،فرهنگي چاپ اول
التوحيدوالنبوة والولاية واساس الوحدانية و نهاية البيان فـي درايـة            (رسائل قيصري  ؛ــــــــــــــــــــــــ. 26

  .ش. هـ1357،الدين آشتياني، چاپخانه دانشگاه مشهد   تعليق و تصحيح و مقدمه از سيد جلال ؛الزمان
  .1375، چاپ اول  انتشارات مولي، تصحيح محمد خواجوي،؛ الالهيهالنفحات ؛  صدرالدين قونوي،. 27
چـاپ    ترجمه محمد خواجوي،انتشارات مـولي،     ؛)الحكم  كليه اسرار فصوص   (ترجمه فكوك  ؛ــــــــــــــــ. 28
  .1371 ،اول
  .   1371،تصحيح محمد خواجوي،انتشارات مولي، تهران، چاپ اول؛ الفكوك ؛ــــــــــــــــ. 29



 اول                شمارة                        ادبيات و علوم انساني مشهد  ة مجلة دانشكد                                                 150 

مركـز نـشر دانـشگاهي، چـاپ و انتـشارات دانـشگاه               الدين آشتياني،    جلال ؛ النصوص لةرسا ؛ــــــــــــــــ. 30
  .1362،مشهد

الـدين آشـتياني انتـشارات      تصحيح سيد جـلال ؛مشرع الخصوص الي معاني الفصوص  ؛علي بن احمد    مهائمي،. 31
  .1379 ،دفتر تبليغات اسلامي حوزة علميه قم

طبع بمطبعةالعامرة الشرقية التي مركزها بـشارع        ؛شرح جواهرالنصوص في حل كلمات الفصوص      ؛لغنينابلسي، عبدا .  32
 .1323،سته ،ةالخرنفش بمصرالمحمي


